
 گفتگو با شھلا دانشفر
حـــزب     ۴۰در حــاشــيــه پـــلــنــوم               

کمونيسـت کـارگـري سـمـيـنـاري از               
. طـرف شـهـلا دانشــفـر بـرگـزار شــد              

مــوضــوع ايــن ســمــيــنــار جــنــبــش            
کارگري ايران بود و در آن در مـورد    
پيشـرفـت هـا و دسـتـاوردهـاي ايـن                
جنبش و همچنين چالش هـايـي کـه      
کارگران ايران با آن مواجـه هسـتـنـد       
ــداز مــبــارزات                    ــق و چشــم ان و اف

ــحــث شــد          ــران ب ــارگ طــرح ايــن     .  ک
سمينار فرصتي فـراهـم کـرد تـا بـا              
شهلا دانشفر به گفتگو بنيشيـنـم و     
سوالهايي را درباره جنبش کـارگـري   

 . ايران با ايشان مطرح کنيم
 .با تشکر از شهلا دانشفر

 
شهلا دانشـفـر       : انترناسيونال

شـمــا در ســمـيــنـار خــود تصــويــري             
اوليه از وضعيـت جـنـبـش کـارگـري           

طبعا جنـبـش كـارگـري       .  ارائه داديد
را از جنبه هاي مختـلـفـي مـيـشـود         

ــي قــرار داد          ــاب ــيــن  .  مــورد ارزي اول
سوال من اينست كه هـم اکـنـون بـه           
نظر شما جنبـش كـارگـري ايـران در           

 چه وضعيتي قرار دارد؟
بـه جـنـبـش         : شهـلا دانشـفـر     

ــايــد در مــتــن شــرايــط                کــارگــري ب
امـروز  .  سياسي جامـعـه نـگـاه کـرد         

ميبينيم که اقتصاد جامـعـه از هـم        
ــاشــيــده اســت       ــزاعــهــاي درون      .  پ ن

حـکــومـت بـيــش از هـر وقـت بــالا                 
تحريم هاي اقـتـصـادي      .  گرفته است

فروپاشي اقتصادي را تشـديـد كـرده      

طرح کذايـي هـدفـمـنـد کـردن           .  است
يــارانــه هــايشــان کــه قــرار بــود بــا               
تــحــمــيــل ريــاضــت اقــتــصــادي بــه            

اقتصاد جمهوري اسـلامـي      ،جامعه
را از رکود و بحران بـيـرون بـيـاورد،         
خود به يک مـوضـوع داغ دعـوا در          

کـل ايـن     .  حکومت تبديل شده است
بـهــم ريــخـتــگــي اقــتـصــادي، قــطــع            
ــلــج                   ــه هــا و تــحــريــمــهــا و ف يــاران
اقتصادي، فشار اصلـيـش بـر دوش        

. كـارگــران و اكــثــريــت مــردم اســت           
بطوريکه هم اکنـون گـرانـي سـرسـام          
آور، دستمزدهاي چنديـن بـرابـر زيـر         
خط فقر، بيكاري چندين ميلـيـونـي    
و بيکارسازيهاي گسترده کـارگـران،   
مــعــضــل دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه،          
تعرضات هر روزه رژيم اسـلامـي بـه      
زندگي و معيشت کـارگـران و تـوده        
هاي مردم، نبود هيچگونه تـامـيـن      
اجتمـاعـي، مـعـضـل دسـتـرسـي بـه                
دارو و دكــتــر و خــلاــصــه ايــنــکــه                
فشــارهــاي اقــتــصــادي کــمــرشــکــن،       
زندگي مـيـلـيـون هـا کـارگـر و کـل                 
جامعه را به تباهي کشانده و ابـعـاد   
ــر و                     ــق ــه ف ــل تصــوري ب ــاب ــر ق غــي

امـا  .  محروميت جامعه داده اسـت     
در برابر اين فقر، جنبش اعـتـراضـي    
کارگري يک عرصه دايـمـي مـبـارزه         

در ايــن    .  بــا رژيــم اســلامــي اســت          
شرايط مردم ايستاده اند و جـامـعـه      

 . به مرز انفجار رسيده است
ــد               ــر رون ــت ــارت روشــن ــه عــب ب
اوضاع سياسي در ايران بسرعت بـه    
سمت يک رودرويي گسترده و جـدي      

مــردم بــا حــکــومــت مــيــرود، کــه             
مـــحـــور اصـــلـــي ايـــن رودررويـــي            
اقتصاد و معيشت کـارگـران و کـل          

بـه اعـتـراضـات هـر          .  جامـعـه اسـت     
روزه کارگري بايـد در مـتـن چـنـيـن             
شــرايـــطــي نــگـــاه کـــرد و وزن و                    

روزي نيسـت کـه       .جايگاهش را ديد
شاهد حرکت و اعـتـراضـي در ايـن             
ــه و آن مــحــل كــار و در                    کــارخــان

بـطـور   .  شهرهاي مختـلـف نـبـاشـيـم        
مثال اگر به اعتراضات کارگـري در    

ماهه اخـيـر نـگـاه کـنـيـد شـاهـد                   ۶
کشيده شدن اعتراضات به مجـتـمـع    
هاي بزرگ و مراکز کليدي کـارگـري   
چون پـتـروشـيـمـي مـاهشـهـر، ذوب             
آهن اصفهان، پـالايشـگـاه آبـادان و           
غيره بـا خـواسـتـهـايـي چـون کـوتـاه                
شدن دست پيمـانـکـاران و خـواسـت          

ايـن  .  افزايـش دسـتـمـزدهـا هسـتـيـم            
درحالي اسـت کـه فضـاي مـراکـز و              
محيط هاي کارگري و اسـاسـا کـل          

انـفـجـاري بـه خـود          جامعه حـالـتـي        
 .گرفته است

در روند اين مبارزات هـر روزه    
خصـوصـا در يـکــسـالــه اخـيــر مــي               
بينيم که جنبش کارگري بـه لـحـاظ        
اشکال اعتراضي و خواستهايـي کـه     
طرح ميکند گـامـهـاي مـهـمـي بـه              
جــلــو بــرداشــتــه اســت و مــيــتــوانــم            
بگويم كه با شرايط نوين و جـديـدي     

. در جنبش کارگري روبـرو هسـتـيـم        
بطور مثال امـروز مـي بـيـنـيـم کـه                
کارگران در کنار خواستهاي صنفـي  
خود، همانند اعتراض عليه تعـويـق   

و    دستمزدهـا و يـا بـيـکـارسـازيـهـا              
غيره، دارند خواستهاي عمومي تـر    
اجــتــمــاعــي کــه خــواســتــهــاي کــل            
جامعه نيز هسـت را هـم بـه مـيـان                

ايـن اتـفـاق مـهـمـي در             .  ميکـشـنـد   
 .سير تحولات جامعه است

به همين حرکت طـومـار چـهـل       
هـزار کــارگــر بــا خــواســت افــزايــش            

خـود ايـن     .  دستمزدها نـگـاه کـنـيـد         
حـرکـت تصـويـر روشـنـي از حـال و                  

. هـواي جــنــبـش کــارگــري مــيــدهــد         
ميبينيد که چگونه کـارگـران دارنـد      
راههاي گرد آمدن حول خـواسـتـهـاي     
سراسري شان را پـيـدا مـيـکـنـنـد و              

ايــن كــارگــران بــا      .  جـلــو مــي آيــنــد      
برافراشتن پرچم اعتراض عليه فـقـر     
و گراني و با خواست افزايش فـوري    
دســتــمــزدهــا بــطــور واقــعــي فــريــاد          
اعتراض كل جامعه را بـه صـدا در         

چــنــيــن حــرکــت مــتــحــد و         .  آوردنـد 
سـازمــانـيــافـتــه اي آنـهــم حــول يــک              
خواست سراسري يک اتفاق مهـم در    

 .جنبش کارگري است
يک نمـونـه بـرجسـتـه ديـگـر از              
اين پيـشـروي هـا بـيـانـيـه کـارگـران                
بازنشسـتـه ذوب آهـن اصـفـهـان بـا                

ــاي فـــوري افـــزايـــش                ــواســـتـــهـ خـ
ــا، پــرداخــت بــمــوقــع                دســتــمــزده
دستمـزدهـا و دو خـواسـت مـهـم و                 
ــهــداشــت و                  ســراســري درمــان و ب
تحصيل رايگان براي هـمـه مـردم و        
اينکه ما حق خود ميدانيـم کـه هـر        
هفته دو بار جمع شويـم و خـودمـان        
در مورد شرايط کـار و زنـدگـيـمـان            
تصميم بگيريـم، اسـت کـه در سـال             

از هـمـيـن      .  گذشته شـاهـدش بـوديـم      
ــراضــات طــومــارهــاي             دســت اعــت
ــوي               ــي از سـ ــتـــراضـ ــرده اعـ گســـتـ
تشکلهاي مختلـف کـارگـري، چـون         
اتـــحـــاديـــه آزاد کـــارگـــران ايـــران،            
سـنـديـکــاي شـرکــت واحـد و غـيــره               
عليه تعرضات رژيم اسلامي تـحـت     

ــيــن کــار و            " عــنــوان     اصــلاح قــوان
است کـه رژيـم را       "  تامين اجتماعي

به عقب نشيني وادار کرد و نـاگـزيـر    
 .طرح را مجلس به دولت بازگردانـد 

همچنين بيانيه هايي كه در هـمـيـن      
دوره از ســوي فــعــالــيــن و رهــبــران             
ــا از                   كــارگــران از درون زنــدان و ي
جانب تشكلهاي كـارگـري در دفـاع        
از حـقـوق انسـانــي كـارگـران و كــل                
مــردم و عــلــيــه زنــدان و اعــدام و                 
سركوب بيـرون داده شـده، شـاخـص           
مهمي است که بـه روشـنـي گـويـاي          
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 ۲ادامه صفحه  

جنبش کارگري به لحاظ اشکال اعتراضی و خواستهایـی کـه طـرح        
میکند گامهاي مهمی به جلو برداشته است و میتوانم بگویم کـه بـا       

 شرایط نوین و جدیدي در جنبش کارگري روبرو هستیم



فضاي راديـکـال و سـيـاسـي امـروز             
. جنبش کارگـري را نشـان مـيـدهـد           

در ايــن بــيــانــيــه هــا قــتــل افشــيــن              
اسانلو در زندان را محـکـوم کـردنـد       
و خواستار رسيدگي به اين جـنـايـت      

ــد  ــهــشــتــي را             .  شــدن قــتــل ســتــار ب
همگام با كمپـيـنـي    .  محكوم كردند

جهاني اعتراض خـود عـلـيـه حـكـم             
اعــدام لــقــمــان و زانــيــار را اعــلام               

بــا مـــردم زلــزــلــه زده              .  نــمــودنــد   
آذربايجان اعـلام هـمـدردي کـرده و             
خواستار يك زنـدگـي انسـانـي بـراي          

جــنــايــتــي را کــه در           .  آنــان شــدنــد   
مدرسه شـيـن آبـاد پـيـرانشـهـر روي              

 ۲۸داد و به خاطر ناامني مـدرسـه     
ــد را                   ــق شــدن ــمــه حــري کــودک طــع
محکوم کرده و خواستـار مـجـازات      
عاملين اين جنايت و درمان فـوري    
کودکانـي کـه از آتـش سـوزي جـان                

در .  سـالــم بــدر بـرده بــودنـد شــدنـد             
بـرابــر مضـحــکــه انــتــخـابــات رژيــم           
ــه             اســلامــي، خــواســتــهــايشــان را ب
ميان کشيدنـد و اعـلام کـردنـد کـه              
در اين مضحکه نماينده اي نـدارنـد     

وقتي به هر دليـلـي   .  و راي نميدهند
اسم روحاني از صـنـدوق راي رژيـم            
بـيــروي آمـد، خــطـاب بــه او نــامــه               
دادند که شما نميـتـوانـيـد بـا وعـده           

درصد افزايش سـطـح دسـتـمـزد         ۴۰
چند بار زير خط فـقـر سـال گـذشـتـه           

ايــن وعــده    .  جــواب مــا را بــدهــيــد        
اندک در برابر سي و چـنـد سـال فـقـر          

و غـرامـت     .  و فلاکت هـيـچ نـيـسـت       
ايــن ســي و چــنــد ســال تــبــاهــي و                 
نـــابـــودي زنـــدگـــي و مـــعـــيـــشـــت            
ميليونها کـارگـر و مـردم ايـران را               

صـداي اعـتـراضـشـان        .  طلب کردنـد 
را از ابعاد تكاندهنده كار كـودكـان     
و وجود هفت ميليون کـودک بـيـرون      

. مانده از گرده تحصيل بلند کـردنـد  
به ناامني محيط كار و ايـنـكـه هـر       

روز محـيـط هـاي كـار از كـارگـران               
. قرباني ميگيرد، اعـتـراض کـردنـد      

هــاي    حــمــايــت خــود را بــه شــکــل             
مــخــتــلــف از کــارگــران زنــدانــي و              

بـه  .  زندانيان سياسي اعـلام کـردنـد       
مـــردم تـــرکـــيـــه در اعـــتـــراضـــات            
اخيرشان عليـه دولـت اسـلامـگـراي          
ــوانــيــن ارتــجــاعــي                 اردوغــان و ق
اســلامــي و ســيــاســتــهــاي ريــاضــت         
اقتصادي اش، پيام دادنـد و اعـلام         

بـا کـارگـران در        .  همبستگي کردنـد 
برزيل و اعتراضات اخـيـر گسـتـرده         
مردم در اين کشور که عـلـيـه گـران         
شدن هـزيـنـه تـرانسـپـورت و فسـاد                
دولتي و صرف بـودجـه هـاي گـزاف         
بـراي بـرگـزاري جـام جـهـانـي و بــي                  
تـوجـهـي بـه مشـکـلات اقـتـصــادي               
شان برپا شده است، اعـلام حـمـايـت       

. و پشتيباني کردند و غيره و غـيـره    
اين ليست وسـيـع اسـت و طـي ايـن              
مدت ما شاهد دهها مسـالـه مـهـم         
اجـتــمــاعــي هســتـيــم کــه مــوضــوع           
ــن                ــي ــهــا و فــعــال اعــتــراض تشــکــل

بـه نـظـر      .  کارگري قرار گرفتـه اسـت    
مــن ايــنــهــا هــمــه پــيــشــروي هــاي              
جنبش کارگري در چند سـالـه اخـيـر       
است و به روشنـي از رونـد جـديـدي           
در جنبش كارگري و از جـلـو آمـدن          
اين جنبش و رهبرانش با اسـامـي و     
چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده شـان در                  
صحنه سـيـاسـي جـامـعـه حـکـايـت                

 .ميکند
در عـــيـــن حـــال هـــمـــه ايـــن                
اتــفــاقــات نشــان از ايــن دارد کــه                
جنبش کارگري هر روز مـتـحـدتـر و       
سازمانيافته تر بعنوان يک جـنـبـش      
فعال و بـالـنـده دارد گـامـهـايـي را                  

 .آرام به جلو برميدارد
در سـمـيـنـار         : انترناسيـونـال  

خود شمـا بـه اشـاره اي بـه مـقـطـع                  
حزب کمونـيـسـت     ۶برگزاري کنگره 

کارگري ايران و قطعنامه اي کـه در    

نـقـطـه عـطـف        " آنجا تـحـت عـنـوان           
ــارگــري               ــبــش ك ــم در جــن بــه  "  مــه

. تصــويــب رســيــد اشــاره کــرديــد               
منظور از اين نـقـطـه عـطـف و ايـن               

سـال ايـن      ٦تحول چه بود و طي اين 
رونـد چــگــونــه پــيــش رفــتــه اســت؟            
بطور مشخص چه پـيـشـروي هـايـي          

 داشته است؟
 .درست اسـت     : شهلا دانشفر

ما در آن بحث در تمايز بـا تصـويـر        
ســنــتــي از جـــنــبــش کــارگــري ـ                    
تصويري پراکنده، عـقـب مـانـده، و           
دفــاعــي از جــنــبــش کــارگــري ـ                    
تـاکـيـدمـان ايـن بـود کــه  جـنـبــش                   
کــارگــري بــا پــيــشــروي هــايــي کــه             
داشته، در آستانه تحـولات مـهـمـي       
قرار دارد و گسترش و تعـمـيـق ايـن       
پيشروي ها شرط مـهـمـي نـه تـنـهـا            
بـــراي دســـتـــيـــابـــي کـــارگـــران بـــه            
خواستهاي فوري خـود بـلـکـه بـراي            
ايفاي نقش تـاريـخـي طـبـقـاتـي اش            
در تحولات سياسـي و شـکـل دادن          
به سيـمـاي اجـتـمـاعـي آيـنـده ايـران                

 :در آن قطعنامه. است
مــا بــعــنــوان مــولــفــه هــاي            -

بحـثـمـان بـه ابـراز وجـود عـلـنـي و                    
اجتماعي رهبران کـارگـران و شـيـوه         

هــاي مــدرن رهــبــري در جــنــبــش               
 .کارگري اشاره کرديم

ــه جــلــو آمــدن صــفــي از                 - ب
رهبران کـارگـران در سـطـح ايـران و              

 .بعضا جهاني اشاره کرديم
از کشيده شـدن اعـتـراضـات        -

و اعـتــصـابـات کـارگــري بـه سـطــح                
جامـعـه و جـلـب تـوجـه و حـمـايـت                    

 .مردم صحبت کرديم
از ارتباط سـراسـري رهـبـران         -

کارگران با هـم و اسـتـفـاده آنـان از                
رسانه هاي جمعي و جـهـانـي کـردن           

 .صداي اعتراضشان حرف زديم
ــي تـــر شـــدن                   - از ســـيـــاسـ

ــعــضــا طــرح               ــايشــان و ب خــواســتــه
خواستهاي صريحـا سـيـاسـي مـثـل           
مــخــالــفــت بــا انــرژي هســتــه اي و             
مــراســم هــاي راديــکــال اول مــه و              
قـــطـــعـــنـــامـــه هـــاي کـــارگـــري و              
خواستهاي سوسياليستـي کـارگـران      
در ايــن قــطــعــنــامــه هــا و غــيــره                  

از بـــهـــم زدن       .  صــحـــبـــت کـــرديـــم    
نــمــايشــات انــتــخــابــات رژيــم و                  
خواست انحلال شـوراهـاي اسـلامـي       
و غيره و غـيـره صـحـبـت کـرديـم و                
بعنوان نمونه به مبـارزات کـارگـران      

و     ۸۴شـــرکـــت واحـــد در ســـال                
و    ۸۶مبارزات مـعـلـمـان در سـال            

مبارزات کـارگـران نـيـشـکـر هـفـت               
و اول مه هـا اشـاره         ۸۵تپه در سال 

 .داشتيم
هــمــچــنــيــن هــمــانــطــور کــه           -

بالاتر نيز اشاره کردم بر اين تـاکـيـد      
داشـتــيـم کـه مـبــارزات اقــتـصــادي             
کارگران در محتواي خـود سـيـاسـي       
است و به نقش مهم ايـن مـبـارزات        
ــعــال نــگــاهــداشــتــن فضــاي                 در ف
ســيــاســي جــامــعــه و رشــد چــپ و               
راديکاليـسـم در جـامـعـه صـحـبـت               

 .کرديم
امروز شما تعميق و گسـتـرش       
همين پـيـشـروي هـا را مـيـتـوانـيـد                  
آشکارا در جـنـبـش کـارگـري و در                 
هـمــيـن تصـويــر اولــيـه اي کــه مــن                
تلاش کردم از موقعيت کـنـونـي آن        
بـدســت دهــم، ايــن حــقــيـقــت را بــه               

 . روشني ببينيد
بــه طــور خــلاــصــه مــيــتــوانــم           
بــگــويــم کــه گســتــردگــي و کــثــرت            
اعــتـــراضـــات کـــارگـــري، اشـــکـــال         
سازمانيابي آن و کشـيـده شـدن ايـن         
اعتراضات به خيابان و جلب تـوجـه     
جامعه، گسترش اعـتـراضـات حـول       
خواستهاي سراسري کـارگـري مـثـل       

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۲ انترناسيونال 

 موقعيت كنونی جنبش كارگری

  ۳ادامه صفحه 

 ۱از صفحه 

!کارگران جھان متحد شوید   



 انترناسيونال 

ــاه شــدن دســت                   ــوت ــزد و ک ــم دســت
پيمانکاران و غيره و شـکـل گـيـري           
اعتـراضـاتـي چـون طـومـار بـر سـر                 
دستمزد با چهل هزار امضـا کـه بـه        
لـحـاظ سـازمـانــيـافـتــگـي و ابـعــاد                
اجتمـاعـي اش جـديـد و بـيـسـابـقـه                  
است، جا باز کـردن بـيـش از بـيـش              
جنبش مجمع عـمـومـي بـه عـنـوان           
شکل آگاهانـه اي از تشـکـل يـابـي              
کارگري و اعمال اراده مسـتـقـيـمـش      
در مبارزات و پيگيري خواسـتـهـاي    
کارگران، به جلـو صـحـنـه سـيـاسـي            
آمدن بـيـشـتـر جـنـبـش کـارگـري بـا                 
خــواســتــهــاي اجــتــمــاعــي تــر و                   
نمايندگي کردن خـواسـتـهـاي مـردم          

از جــملــه نــقــطــه قــدرتــهــا و            ...  و   
پيشروي هاي جـنـبـش کـارگـري در            

 .طول اين سالهاست
در جريان همين پيشرويهـاسـت   
که مي بينيد جـنـبـش کـارگـري بـه             
عنوان يک عرصه دايـمـي اعـتـراض         
نقش مهمي در فعـال نـگـاهـداشـتـن         

ايـن را    .  فضاي سياسي داشته اسـت   
و     ۸۸خصــوصــا بــعـــد از ســال                 

سرکوب خيـزش انـقـلابـي مـردم بـه             
بـه عـبـارت      .  روشني مـيـتـوان ديـد        

روشنتـر در ايـن چـنـد سـالـه اخـيـر                    
بويژه جنبش کارگري بـطـور واقـعـي       
يک فاکتور مـهـم در حـفـظ اوضـاع            
پـرتـحـرک و مـتـعـرض سـيـاسـي در                  

 .جامعه بوده است
گفتـم كـه نـقـطـه قـدرت مـهـم                 
جـنـبـش کـارگـري ايـنـسـت کـه ايـن                   
جنبش همـواره يـک عـرصـه دايـمـي             
اعتراض عليه رژيـم اسـلامـي بـوده           
و به اين اعـتـبـار نـقـش مـهـمـي در               
قطبي کردن جـامـعـه، رشـد چـپ و              
راديکاليسم داشـتـه و وزن مـهـمـي              
در تحولات سياسـي جـامـعـه پـيـدا           

 .کرده است
اما در رابـطـه       : انترناسيونال

با اشـاره شـمـا ايـن سـئـوال مـطـرح                   
ميشود که سالهاست كه مـا شـاهـد      
ــراي                ايــن هســتــيــم كــه كــارگــران ب
گرفتن دستمزدهـاي مـعـوقـه يـا در            

واقع پرداخت نشده مبـارزه و جـدال       
اينكه كارگر نـاچـار اسـت      .  ميكنند

براي گرفتـن دسـتـمـزد تـوافـق شـده              
اش بجنگد آيا ايـن نشـان نـمـيـدهـد           
ــي                  كــه ايــن جــنــبــش در وضــعــيــت

 تدافعي قرار دارد؟
اتـفـاقـا ايـن         : شهلا دانشـفـر    

همان تمايزي است کـه مـا هـمـواره           
تلاش کرده ايم با تصويـر سـنـتـي و         
عـقـب مـانــده از جـنــبـش کـارگــري                

مـــبـــارزات اقـــتـــصـــادي     .  بـــدهـــيـــم

ــا خــواســت                 ــه ب کــارگــران، از جــمل
ــر                  ــرداخــت نشــده و ه ــزد پ ــم دســت
خواست ديگري در مـحـتـواي خـود         

اينکه امـروز کـارگـر        .  سياسي است
ــن                  ــو ايـ ــش را در پـــرتـ اعـــتـــراضـ
خواستها بيان ميکـنـد، بـه مـعـنـي           
تماميت خواستهايش نيست؛ بلـکـه   

وگرنه امـروز    .  بيانگر توازن قواست
هـــر اعـــتـــراض و خـــواســـتـــي در                

. جمهوري اسـلامـي سـيـاسـي اسـت            
بـطـور واقـعـي کـارگـران بـا هــمـيــن                  
ــر ســر                  مــبــارزات هــر روزه خــود ب
خواستهاي اقتصـادي شـان مـقـابـل          
رژيـــم اســـلامـــي و تـــعـــرضـــاتـــش            
ايستاده و جمهوري اسـلامـي را بـه          

براي هـمـيـن نـيـز        . چالش کشيده اند
مـي بــيـنـيــم کـه هـمـيــن مـبــارزات                 
کارگران بر سر خـواسـتـهـايـي بـقـول            
شما چون دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه و              
ــم               ــعــرضــات رژي عــلــيــه اخــراج و ت
اسلامي، همواره يک فـاکـتـور مـهـم        
در تــغــيــيــر تــوازن قــواي ســيــاســي            

همين مـبـارزات     .  جامعه بوده است
جنبش کارگري را به يک وزنـه مـهـم      
سياسي در تحولات جامعه و سـيـر       

خصـوصـا   .  اوضاع تبديل کرده است

امروز بطور واقـعـي مسـالـه نـان و              
معيشت کارگران و مردم بـه مـرکـز        

در چـنـيـن      .  سياست رانده شده است
شــرايــطــي مــبــارزه کــارگــر بــر ســر             
ــر ســر                   ــه اش، ب ــوق ــزد مــع ــم دســت
خواست افـزايـش دسـتـمـزدش و بـر               
سر ديـگـر خـواسـتـهـاي مـعـيـشـتـي                
اش، ديگر به هيچـوجـه مـبـارزه اي         

حتي  اشـکـال بـروز          .  دفاعي نيست
اين اعتراضات به روشني بر هـمـيـن    

از جـملـه مـي        .  حقيقت تاکيـد دارد   
بينيـم کـه کـارگـر جـاده مـيـبـنـدد،                  
راهپيمايي ميکنـد، جـلـوي مـراکـز          
قدرت رژيم تجمع بر پا ميکنـد، بـا     

خـانــواده خــود تــجــمــع مــيــکــنــد و            
بعضا شهري را بـه حـرکـت در مـي             

اين مـبـارزات جـنـگ         .  آورد و غيره
هـر روزه کــارگـران و مــردم بـا ايــن                
رژيم بر سر زندگي و مـعـيـشـتـشـان           

بــا ايــن مــبــارزات کــارگــران         .  اســت
بطور واقـعـي رژيـم اسـلامـي را بـه                 

خصــوصــا در   .  چـالــش کشــيــده انــد      
شرايط سياسي متحـول امـروز ايـن        
مـبــارزات ديــگــر کــامــلا ســيــاســي          
اســت و ظــرفــيــت ايــن را دارد کــه               
ابعادش بـه سـطـح شـهـرهـا کشـيـده               

بـنــابــرايــن مـبــارزه کــارگــران        .  شـود 
براي دستمزد و يا عليه بـيـکـاري را      

در ايـن    .  بايـد در ايـن شـرايـط ديـد             
شرايط محيط هاي کـارگـري و کـل        
جامعـه مـثـل يـک بـمـب انـفـجـاري                  

 .است
بــه لــحــاظ   :  انــتــرنــاســيــونــال 

ــبــش                 ــن ــي  امــروز ج ــاب ــي ســازمــان
کـارگــري در چــه مـوقــعــيـتــي قــرار             

 دارد؟
واقــعــيــت    : شــهــلا دانشــفــر    

ايــنــســت کــه جــنــبــش کــارگــري بــه            
لحاظ سازمانيـابـي پـيـشـروي هـاي           

بـه هـمـت خـود         .  بسياري کرده است

ــون               ــي چـ ــايـ ــهـ ــلـ ــکـ ــران تشـ ــارگـ کـ
سنديکاي شرکت واحد، سـنـديـکـاي     
نيشکـر هـفـت تـپـه، اتـحـاديـه آزاد                 
کارگران ايران، کميـتـه هـمـاهـنـگـي          
بـراي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـلـهــاي                  
کـارگـري، کـمـيــتـه پــيـگـيــري بــراي               
ايجاد تشکل هاي کارگري و غـيـره       

ــد            ــه ان ــرفــت وجــود ايــن     .  شــکــل گ
تشــکــلــهــا نشــانــگــر نــفــوذ چــپ و             
ــبــش                ــن ــســم در راس ج ــي ــکــال رادي

گرايشي کـه هـمـواره        .  کارگري است
اعــلام کـــرده اســـت کـــه تشـــکـــل               
کارگري امر خود کـارگـران اسـت و          
نـيـازي بـراي مــجـوز گـرفـتــن بــراي                

ايــجــادش نــيــســت و بــراي آن نــيــز              
بـه تــاريـخ شــکــل        .  جـنــگــيـده اســت    

گيري اين تشکل هـا نـگـاه کـنـيـد،             
شاهـد جـنـگ جـانـانـه کـارگـران بـا                  
جمهـوري اسـلامـي بـر سـرخـواسـت              

 .حق تشکل هستيم
طـــبـــعـــا يـــک شـــکـــل مـــهـــم            
ــه مــا                ــران ک ــي کــارگ ــيــاب ســازمــان
همواره بر آن تاکيد داريم، مـجـامـع      
عمومي کارگري بـه عـنـوان نـطـفـه             

. پـايـه اي شــواهـاي کـارگــري اســت             

تـاکـيــد مـا بـر مــجـامـع عـمـومــي                  
بعنوان مکاني بـراي مـتـحـد عـمـل           
کــردن و اعــمــال اراده مســتــقــمــيــم            

. کــارگــران در مــبــارزاتشــان اســت          
تـاکـيــد مـا بـر مــجـامـع عـمـومــي                  
کارگري بـه عـنـوان امـکـانـي بـراي                
قدرتـمـنـد عـمـل کـردن کـارگـران و                 
ايــجــاد شــرايــط بــراي ابــراز وجــود            

. سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي آنـان اسـت                 
ــن مــجــامــع عــمــومــي                ــي ــمــچــن ه
تضـمـيـنـي بـراي جـلـوگـيـري از هـر                   
ــه                   ــدن و ب ــه ســازش کشــان ــه ب گــون
انحراف کشاندن مبارزات کـارگـري     

ــد            .  اســــت ــمــــا شــــاهــ ــروز شــ امــ
پــيــشــرويــهــاي خــوبــي در جــنــبــش           
کارگري در به راه انداخـتـن جـنـبـش        

. مجامع عمومي کارگري هسـتـيـد     
بــه طــور مــثــال مــي بــيــنــيــد کــه                 
کارگران بـازنشـسـتـه ذوب آهـن در              
مبارزاتشان از اين صحـبـت کـردنـد       
که هـفـتـه اي دو بـار مـيـخـواهـنـد                    
مـجــمــع عـمــومــي خـود را داشــتــه              
باشد و جمع شوند و خواستـهـايشـان    

يـا بـطـور مـثـال          .  را پيـگـيـر شـونـد       
کـارگـر صـنـايـع فـلـزي از تشـکـيـل                   
مــجــمــع عــمــومــي بــزرگ خــود و              
ــت                 ــري در آن صــحــب تصــمــيــم گــي

در مـبـارزات پـتـروشـيـمـي          . ميکند
ماهشهر نيز مي بينيد اجتـمـاعـات    
کــارگــري و انــتــخــاب نــمــايــنــدگــان          
کـارگــري در ايــن اجـتــمــاعـات يــک             
شکل مهم در متحـد نـگـاهـداشـتـن         
صــــف اعــــتــــراض کــــارگــــران و               
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هـمـچـنـيـن      .  مبارزاتشان بوده اسـت   
مي بـيـنـيـد کـه کـارگـران بـا چـهـل                   
هزار امضا بر سر خـواسـت افـزايـش       
دســـتـــمـــزدهـــا مـــيـــگـــويـــنـــد کـــه           
شورايعالي کـار را قـبـول نـدارنـد و              
دستمزد بـايـد تـوسـط نـمـايـنـدگـان                
منتخب مجامع عمومي خود آنـهـا   

ايـنـهـا پـيـشـروي هـاي            . تعيين شود
اين جنبش و پيشروي هاي جـنـبـش      

ــري      .  کـــارگـــري اســـت     قـــدرت گـــيـ
ــه                مــبــارزات کــارگــري بــا اتــکــا ب
اجــتــمــاعــات کــارگــري و مــجــامــع         
ــه                عــمــومــي کــارگــري اســت کــه ب
ــران امــکــان داده اســت بــا                  ــارگ ک
گــامــهــاي آرام بــه جــلــوي صــحــنــه            
سياسي جامعه قـدم بـردارنـد و هـر             
روز وزن بــيــشــتــري  در تــحــولات               

نـگـاهـي    .  سياسي جامعه پيدا کنند
به تجربيات جنبش کارگري در ايـن    
عــرصــه بــه نــوبــه خــود الــگــوهــاي             
خوبي از سازمان يـافـتـن مـبـارزات          
کارگري حول خواسـتـهـاي سـراسـري        

 .بدست ميدهد
علاوه بـر هـمـه ايـنـهـا کـثـرت                 
ــي            اعــتــراضــات کــارگــري و طــولان
مدت بـودن بسـيـاري از مـبـارزات              
نشــانــگــر وجــود درجــه بــالايــي از             
ســازمــانــيــابــي کــارگــري در مــيــان          
کارگران و وجود صـف گسـتـرده اي        
از رهبـران کـارگـري در جـلـوي ايـن               
مبارزات اسـت کـه سـازمـانـده ايـن             

رهـبـرانـي کـه رو         .  مبارزات هستند
ــنــد،               بــه جــامــعــه ســخــن مــيــگــوي
فـراخـوان مـيـدهــنـد و اعـتـراضــات              

ايـنـهـا    .  کارگري را به جلو مـيـبـرنـد    
هــمــه بســتــري اســت کــه جــنــبــش               
کارگري را بـه سـوي سـازمـانـيـابـي              
ســراســـري خـــود و اتـــحـــاد حـــول               
خواستـهـاي سـراسـري اش بـه جـلـو                
ميبرد و همانطـور کـه اشـاره کـردم           
پيشروي هاي جـنـبـش کـارگـري در            

. عرصه سازمانيابي کـارگـري اسـت     
اما عليـرغـم هـمـه ايـن تـلاـشـهـا و                  
عـلــيــرغــم هـمــه ايــن پـيــشــروي هــا              
واقعيت مهمتر اينست که کـارگـران   

هنوز از داشتن يک تشکل تـوده اي      
از .  ســراســري خــود مــحــرومــنــد             

تشکلي کـه طـرف حسـاب آنـان بـر                
سر تعيين نرخ دسـتـمـزد و شـرايـط            

ايـن يـک     .  کارشان باشد مـحـرومـنـد    
 .نقطه ضعف است

ــال      ــاســيــون ــتــرن ايــنــجــا      : ان
ــر مــا قــرار                  ســئــوالــي کــه در بــراب
ميگيرد اينست که پس تشـکـلـهـاي     
مــوجــود کــارگــري چــه جــايــگــاهــي         
دارنــد و مــوانــع بــراي ايــجــاد يــک              

 تشکل سراسري کارگري چيست؟
مـا هـمـيـشـه          : شهلا دانشفـر 

گفتـه ايـم کـه تشـکـلـهـاي مـوجـود                  
کارگري، بطور واقـعـي تشـکـلـهـاي           

بـلـکـه    .  توده اي کـارگـري نـيـسـتـنـد         
تشکل فـعـالـيـن و اکـتـيـويسـتـهـاي               

ــد        ــارگــري هســتــن ــا ايــن       .  ک طــبــع
تشکلها بدرجه اي که توانسته انـد،    
مـبــتــکــر ســازمــانــدادن مــبــارزاتــي        
اجتمـاعـي و سـراسـري در جـنـبـش                 
کارگري باشند، توانسته اند دامـنـه     
اجتماعي و توده اي پـيـدا کـنـنـد و            
بيـشـتـر بـه جـلـو صـحـنـه سـيـاسـي                     

به طور مـثـال   .  جامعه کشيده شوند
نقش سنديکاي واحد در اعـتـصـاب      
بــا شــکــوه هــزاران کــارگــر شــرکــت            

در تهران جـايـگـاه     ۸۴واحد در سال 
ــديــکــا داد                 ــن ســن ــه اي . مــهــمــي ب

بطوريکه اين تشکل را نه تـنـهـا در        
ســطــح جــامــعــه بــلــکــه در ســطــح               
وسيعي در ميان اتحاديه هـاي بـيـن      

. الــمــلـــلــي کـــارگــري شـــنــاســانـــد            
ســنــديــکــاي واحــد در آن هــنــگــام              
قدرت خود را از اجـتـمـاعـات چـنـد           

امــا بــعــد    .  هــزاره کــارگــري گــرفــت      
بـدرجـه اي کــه دامـنــه مــبـارزاتــش              
محدود شد و يا بعضا دنـبـال کـردن      
ــا از               خــواســتــهــاي کــارگــران صــرف
ــي و وعــده و                    ــون ــاي قــان ــالــه ــان ک
وعـيــدهـاي حـکــومـتــي، از دامـنــه             

نـمـونـه ديـگـر        .  رشدش کـاسـتـه شـد      
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران اسـت              
که بويژه در طـول دو سـال اخـيـر و               
نــيــز بــا ابــتــکــار بــه راه انــداخــتــن               
طوماري اعتراضي بر سـر خـواسـت      

هـزار     ۴۰افزايش دستمزدها که بـه    

ــه               ــوانســت دامــن ــد، ت امضــا رســي
ارتباطاتش را بـه مـراکـز کـارگـري              
بيشتري گسترش دهـد و تـوجـه هـا           

اين نمـونـه   .  را به سوي خود بکشاند
ها خود نشانگر نقش تشـکـل هـاي        
موجود کارگري و عمل متحد آنـهـا   
در سازمانيابـي سـراسـري کـارگـري          

خلاصـه کـلام ايـنـکـه ايـنـهـا                 . است
همه پيشروي هاي خوبي در عـرصـه     
سازمانيابي کارگري اسـت، امـا بـه        

هيچ وجه به مـعـنـي وجـود تشـکـل           
 .سراسري کارگري نيست

ــتـــرنـــاســـيـــونـــال      چـــرا    : انـ
تشـکــلــهــاي کــارگــري ســراســري در          
ايران شکل نگرفته، مـوانـع عـمـلـي          

 شکل گيري آن چيست؟
روشـن اسـت       : شهلا دانشـفـر  

كه اولين مانع براي ايـجـاد تشـكـل         
ســراســري كــارگــري، ديــكــتــاتــوري         
حــاكــم بــر ايــران اســت؛ خــفــقــان و               

. سركوب جمـهـوري اسـلامـي اسـت         
در حــاكــمــيـت جــمــهـوري اســلامــي          
ــراي ايــجــاد تشــكــل جــرم               تــلاش ب

ــراي             .  اســت از هــمــيــن رو تــلاش ب
ايجاد تشكل كـارگـري هـمـواره يـك          
عرصه نبرد كارگـران بـا رژيـم بـوده           

همين الان كساني چـون رضـا     .  است
شهابي از كـارگـران شـركـت واحـد،              

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۴ انترناسيونال 

 موقعيت كنونی جنبش كارگری

  ۵ادامه صفحه 

 ۳از صفحه 



بهنام ابراهيم زاده و محمد جـراحـي     
و شاهرخ زماني از اعضاي كـمـيـتـه     
پيـگـيـري بـراي ايـجـاد تشـكـلـهـاي                 
كارگري، پدرام نصراللهي و جـلـيـل        
مــحـــمــدي از اعضــاي کـــمــيـــتـــه               
هماهنگي براي ايـجـاد تشـکـلـهـاي           
کارگري بخاطر مبـارزاتشـان بـرا ي        
ايجاد تشكل خود و بـخـاطـر دفـاع           
خــود از حــق و حــقــوق كــارگــر در                

يک فشار رژيم اسلامـي بـر     .  زندانند
کارگـران مـعـتـرض ايـنـسـت کـه از                 

کـاري  .  تشکلهايشان استعفا دهـنـد    
که مشخصا با شريف ساعد پـنـاه و     
مــظــفــر صــالــحــي نــيــا از رهــبــران             
کــارگــري شــنــاخــتــه شــده در شــهــر            
سنندج شد و وقتي اين کـارگـران از       
عضــويــت خــود در اتــحــاديــه آزاد             
کارگران ايـران دفـاع کـردنـد، شـش              
مــاه حــکــم زنــدان بــرايشــان صــادر            

رهبران سنديـكـاي نـيـشـكـر         .  گرديد
هفت تپه نيز به همـيـن خـاطـر و بـه            
علت تلاش براي ايجـاد سـنـديـكـاي        
خود و اعتصابات باشكـوهشـان در     

از كار خود اخراج شـدنـد و      ٨٥سال 
براي آنها پرونـده قضـايـي تشـكـيـل           
داده شده و همواره تحت تـعـقـيـب و       

نـمـونــه هـا از ايــن          .  فشـار هســتـنـد     
ــنــد     از ســوي ديــگــر       .  دســت فــراوان

سـاخـتـار اقـتـصـادي كـه جـمـهــوري                
اسلامي آگاهـانـه در مـحـيـط هـاي             
كـار ايــجـاد كـرده اســت، تــوانسـتــه              
بعنوان يك مانع ديگر كه مـهـم هـم        
ــرابــر ســازمــانــيــابــي                  هســت در ب

از جمله تـبـديـل    .  کارگران عمل كند
استخدامهاي قراردادي و مـوقـت و     
پيماني، به شكل رايج استخـدام هـا     
در مـحـيـط هـاي كـار، تـكـه تـكــه                   
كردن محيط هاي كار و سپـردن هـر     

. بخش آن بـه يـک پـيـمـانـكـار اسـت              
اين وضعيت مانعي جـدي در جـمـع        
شدن کارگران زير يک سقـف، شـکـل      

گيري و قدرتيابي مجامع عمـومـي   
کارگري و تشکليابي کارگـران بـوده     

بـويــژه ايــن بـلايــي اســت كــه            .  اسـت 
جمهوري اسلامـي بـر سـر كـارگـران            
نفت، صنايع وابسته به نفت مـانـنـد    
پـتــروشـيــمـي هـا و مــجـتــمـع هــاي                
بـزرگـي چـون ايـران خـودرو و ذوب                
آهن اصفهان و بـه سـر هـزاران هـزار           
کارگر در مراکز مخـتـلـف کـارگـري        

بـا ايـن شـكــل از كــار            .  آورده اسـت   
جمهوري اسلامـي تـوانسـتـه اسـت،          
با حواله دادن هر بخش از كـارگـران       
يك كارخانه به پيمانكـاري مـعـيـن،       
جلوي اعتراضات واحد و سـراسـري       
كارگران در چـنـيـن مـراكـز مـهـم و                

شـرايـط بـرده      .  كليـدي را سـد كـنـد          
واري از كـار را بـر كـارگـران حـاكـم               

بيـكـاري و اخـراج را هـمـواره              .  كند
هـمـچـون چـمـاقــي روي سـر كـارگــر                
نگاهدارد و با ايـن كـار بـيـشـتـريـن              
ضـربــه را بـه امــر مــتـشــكـل شــدن                

 .كارگران وارد كند
مانع ديـگـر درک کـلاـسـيـک و             
سنتي از سـازمـانـيـابـي کـارگـري و              
عدم اتکا به سوخـت و سـاز درونـي          
ــري در امــر                  ــارگ ــبــش ک ــن خــود ج

از .  ســازمــانــيــابــي کــارگــران اســت        
ــهــاي               ــه نــديــدن نــقــش تشــکــل جــمل
موجـود کـارگـري و عـدم اتـکـا بـه                  
پــيــشــروي هــاي تــا کــنــونــي خــود              

طبعا در ايـن    .  جنبش کارگري است
ميان گرايشات راسـت و بـازدارنـده          

 .نيز عمل ميکنند
بـا تـوجـه بـه           : انترناسيـونـال  

نـکـاتـي کـه اشـاره کـرديـد چـگـونـه                   
ميشود زمينـه هـاي شـکـل گـيـري             
تشکل سراسري کـارگـري را فـراهـم           
کرد؟ راههاي عملي شکـل دادن بـه       

 تشکل سراسري کارگري چيست؟
بـه نـظـر مـن           : شهلا دانشفـر 

نفس اينکه امـروز بـخـش بسـيـاري            
از رهـبـران و فـعـالـيـن کـارگـري در                 
قامت تشکلهاي کـارگـري مـوجـود         

مــتــشــکــل هســتــنــد، خــود بســتــر            
مهمي براي سازمانـيـابـي سـراسـري        

ــه        .  کــارگــري اســت    دلــيــلــش نــيــز ب
ــقــش و جــايــگــاه مــهــم                 روشــنــي ن
رهبـران کـارگـري در سـازمـانـيـابـي               

از ايــن   .  مــبــارزات کــارگــري اســت      
بـحــث مــيــخــواهــم ايــن نــتــيــجــه را            
ــهــاي مــوجــود             بــگــيــرم کــه تشــکــل
ــري از                  ــخــش مــوث ــه ب ــري ک ــارگ ک
رهبران کـارگـري را در خـود جـمـع                 
دارند ميـتـوانـنـد هـمـچـون سـرپـلـي               
براي دامن زدن به جنبـش مـجـامـع       
عمومي کـارگـري در دل مـبـارزات           
جــاري و ســازمــانــيــابــي ســراســري            
کارگري از پايين و در محيـط هـاي     

وصـل شـدن ايـن دو          .  کار ايفا کنند

حلقه به هم، يعني نقش تشـکـلـهـاي     
موجود کارگـري و حـرکـت مـتـحـد             
رهبران کارگري با هـم و دامـن زدن         
ــنــبــش مــجــامــع عــمــومــي                 ــه ج ب
کارگري از پايين يک پاسخ مـهـم بـه      
متحـقـق کـردن امـر سـازمـانـيـابـي                 
سراسري کارگري و جنبش شـورايـي     

 .است
مــجــامــع عــمــومــي کــارگــري        
شکل عملي سازمانـيـابـي کـارگـران        
در ســطــح كــارخــانــه اي و مــحــلــي             

ــم              .  اســـت بـــويـــژه يـــك ركـــن مـــهـ
اعــتـــراضــات هــر روزه کـــارگـــري              
مجامع عمـومـي کـارگـري اسـت و            
هــر روزه بــودن و گســتــردگــي ايــن              
مبارزات به ما امكان ميدهـد، كـه     
به وجود آنها به عنوان محلـي بـراي     
تصــمــيــم گــيــري جــمــعــي کــارگــران          
شـکـل ادامـه کـارتـر و پــايـدارتــري                
ــت و                        ــر دول ــا را ب ــه ــم و آن ــي ــده ب

بـويـژه   .  کارفرمايان تـحـمـيـل کـنـيـم         

دامـن زدن بــه چـنــيـن حــركـتــي در                
جاهايي چون پتروشيـمـي مـاهشـهـر        
و مـراكـز كـلـيـدي كـارگـري بسـيـار                

انـجـام هـمـه       .  مهم و حـيـاتـي اسـت        
اينها از نظر مـن گـام عـمـلـي و در              
عــيــن حــال فــوري بــراي گــذاشــتــن             
سنگ بناي شوراها و رفـتـن بسـوي        
ســازمــانــيــابــي ســراســري كــارگــري         

حال وقتي از هميـن زاويـه بـه        .  است
اوضاع نگاه كنيم، ارتباط فـعـالـيـن     
كارگري كارخانـجـات مـخـتـلـف بـا            
يكديگر در هر شـهـر، رفـتـن بسـوي          
مبارزات مـتـحـد و هـمـزمـان حـول              
خــواســتــهــاي واحــدي كــه كــارگــران         
دارند، باز بستر ايجاد زميـنـه هـاي      
شكل پايدارتر سازماني در سـطـوح     

در ايـن مـيـان        .  سراسري تـري اسـت    
تشـــکـــلـــهـــاي مـــوجـــود کـــارگـــري         
ميتوانند به حلقه ارتبـاط مـجـامـع       
ــري در ســطــحــي                ــارگ عــمــومــي ک

. گسترده و سراسـري تـبـديـل شـونـد          
ايــنــجــاســت کــه نــقــش و جــايــگــاه             
ــهــاي کــارگــري مــوجــود و              تشــکــل
فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري دسـت                
اندرکار آن، در امـر سـازمـانـيـابـي               
ســراســري جــنــبــش کــارگــري حــول            
خواستهايش به روشنـي در مـقـابـل         

ايـنـجـاسـت     .  چشممان قرار ميگيـرد 
که نقش رهبران کارگـري در جـلـوي        
صــف اعــتــراضــات جــاري در امــر            
سازمانـيـابـي سـراسـري کـارگـري و              
ــرده                 ــنــبــش گســت ــه ج دامــن زدن ب

و .  مجامع عمومي کليدي ميشـود 
بالاخره اينجاست که عـمـل مـتـحـد        
تشکلهاي موجـود کـارگـري و نـيـز            
عــمــل مــتــحــد رهــبــران کــارگــري              
ميتوانـد کـيـفـيـت جـديـدي بـه ايـن                  

حرکت و به پيشروي هاي تا کنـونـي   
 .مان بدهد

جــلــوتــر بــه نــمــونــه هــايــي از             
پيشروي هاي جـنـبـش کـارگـري در            
عرصه جـنـبـش مـجـامـع عـمـومـي              

اين نـمـونـه هـا       .  کارگري اشاره کردم
به روشني زمـيـنـه هـاي رشـد و نـه               
تنها اين بلکـه اهـمـيـت سـيـاسـي و              
ضرورت فوري دامن زدن به جنـبـش   
مـجـامـع عـمـومـي کـارگـري را در                 
دسـتــور کــار فـوري مـا و جـنــبــش                

بــراي بــاز   .  کـارگــري قــرار مــيــدهــد      
شدن بيشتر اين بـحـث مـن رجـوعـم          
به قطعـنـامـه اي در هـمـيـن رابـطـه                 
اسـت کــه در کــنــگــره هــفــت حــزب              
ــه                 ــران ب ــري اي ــارگ ــســت ک ــي ــون کــم

 .تصويب رسيد
امــا جــدا از هــمــه ايــنــهــا، از             
اشکال ديگر سازمانيـابـي کـارگـران       
و ســازمــانــيــابــي مــبــارزاتشــان در          
سطح کارخـانـجـات مـيـتـوان اشـاره            

يک نمونه آن تشكـيـل كـمـيـتـه         .  کرد
هــاي اعــتــصــاب در كــارخــانــجــات         
مــخــتــلــف تــوســط فــعــالــيــن دســت          

. انــدركــار در كــارخــانــه هــا اســت             
كميته هائي كه بـعـنـوان جـمـعـي از           
كارگران فعال و مـعـتـرض بـرپـايـي             
منـظـم مـجـمـع عـمـومـي، مـتـحـد                  
كــردن كــارگــران حــول خــواســتــهــاي         
واحد و جـهـت دادن بـه اعـتـراض و              

. مــبــارزه كــارگــران امــر آنــهــاســت          
چنين اشکالي از فعاليت مـتـحـد و        
سازمـانـيـافـتـه رهـبـران و فـعـالـيـن                  
کارگري در سـطـح مـحـلـي راهـکـار            
ديـــگـــري بـــراي پـــيـــشـــبـــرد امـــر              
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نقطه قدرت مهم جنبش کارگري اینست که این جنبش همواره یـک    
عرصه دایمی اعتراض علیه رژیم اسلامی بوده و به این اعتبار نـقـش   
مهمی در قطبی کردن جامعه، رشد چپ و رادیکالیسم داشته و وزن   

 مهمی در تحولات سیاسی جامعه پیدا کرده است

 !کارگری حکومتآزادی، برابری،



سازمـانـيـابـي تـوده اي و تشـکـيـل                 
مــجــامــع عــمــومــي کــارگــري در              

 .کارخانجات است
در كـــنـــار هـــمـــه ايـــنـــهـــا                   
ــول            ســـازمـــانـــيـــابـــي كـــارگـــران حـ
ــهــاي ســراســري اي چــون                 خــواســت
خواست فوري افزايش دسـتـمـردهـا،       
كوتاه شـدن دسـت پـيـمـانـكـاران از                
محيط هاي كـار و پـايـان دادن بـه               
ــاي               ــخــدامــه ــرده وار اســت شــكــل ب
مــوقــت، تــوقــف فــوري اخــراجــهــا،         
بيمه بيكاري مكفي در سـطـح يـك          
ــي و در يــك كــلام                  ــدگــي انســان زن
ــاي               ــان دادن کـــــارزارهـــ ســـــازمـــ
ــاع از                  ــن در دف ــي ــي مــع ــارزات مــب
ــدگــي                   ــک زن ــراي ي ــشــت و ب ــي مــع
انساني، جنبه مهم ديـگـري از كـار        

کارزارهايـي کـه مـيـتـوانـد           .  ماست
ــانـــدهـــي                ــراي ســـازمـ ــتـــري بـ بسـ
اعــتــراضــات ســراســري کــارگــري             

يک نمونه بارز چنين شـکـلـي      .  باشد
از کــار ســازمــانــيــافــتــه در مــيــان             

 ۴۰کـارگـران، طـومـار اعـتـراضـي              

هزار کارگر بر سر خـواسـت افـزايـش       
دســتــمـــزدهــا اســت کــه حــرکـــت                 
اعتراضي مـتـحـدي را در سـطـحـي             
گسترده دامـن زده و زمـيـنـه هـاي                
يک جنبش سراسري بر سـر خـواسـت      
افزايش دستمزدها را بـوجـود آورده       

يا بطور مثال مي بيـنـيـم کـه       .  است
هم اكنون بيكـاري ابـعـادي سـرسـام          

ميتوان عـلـيـه آن مـتـحـد           . آور دارد
شــد و مــبــارزه اي ســراســري را                     

 .سازمان داد
بعلاوه جنبش اعتراضي عـلـيـه    
تهاجمات اقـتـصـادي رژيـم و طـرح            

يــك "  هــدفــمــنــد كــردن يــارانــه هــا         " 
عرصه مهم مبـارزه كـل جـامـعـه و            

در ايـن عـرصـه نـيـز            .  كارگران است
كارگران بايد سازمانيافته تـر جـلـو        

اينها همه راهكارهايـيـسـت    .  بيايند
كه فكر ميـكـنـم مـمـكـن و شـدنـي               

 .است
شهلا دانشـفـر       : انترناسيونال

شما در سمينـار خـود از جـدالـهـاي            
درون حـکـومـت و انـعـکـاس آن در               
جنبش کارگري و تشکـلـهـاي دسـت       

. ســاز حــکــومــت صــحــبــت کــرديــد        
 استنتاج شما از اين بحث چيست؟

همه ميدانـيـم     : شهلا دانشفر
خانه کارگر کـانـونـي     ۵۷که در سال 

بـراي تــجــمــع فــعــالــيــن کــارگــري و            
امـا  .  فعالين شواهاي کـارگـري بـود     

در جـريـان حـملـه            ۵۸بعد در بهـار    
ــاي                  ــه ــقــلاب و تشــکــل ــه ان ــم ب رژي
کارگري، اين مرکز از سـوي اوبـاش       
حزب االله اشـغـال شـد و اسـمـش بـه               
خانه کارگر جمـهـوري اسـلامـي کـه          
يک جريان مافيـايـي بـه سـرکـردگـي           
عليرضا محجوب و عـلـي ربـيـعـي            

ســپــس بــا    .  اســت، تــبــديــل گــرديــد      
متلاشي شدن و سرکـوب شـوراهـاي      
کارگري سـراسـري کـه تـوسـط خـود             
کـــارگـــران تشـــکـــيـــل شـــده بـــود،            
ــر             شــوراهــاي اســلامــي بــعــنــوان زي
مجموعه خانه کارگر در تـقـابـل بـا         
تشـکـلــهـاي کـارگــري و بـه عـنــوان                
ابـزار دسـت مـديــريـت و دولــت در                

در فصـل    .  کارخانجات تشکيل شـد 
ششم قانون کار رژيـم اسـلامـي کـه           
به تشکيل شوراهـاي اسـلامـي کـار         
و نــفــس وجــودي آنــهــا اخــتــصــاص           
دارد، تصريح شده است که کسـانـي     
ميتوانند در اين شوراها کـانـديـد و      

انتخاب شوند کـه شـرايـط مـنـدرج            
بـر  .  در مواد قانون را داشته باشـنـد  

اســـاس ايـــن مـــواد انـــتـــخـــابـــات             
شوراهاي اسلامي زيـر نـظـر وزارت          
کار صورت ميگـيـرد و صـلاحـيـت          
کانديدها نيز زير نظر ايـن وزارت و      

. وزارتخانه مربوطه تعيين ميـشـود  
ــا                  ــن شــوراه ــف اي ــه وظــاي از جــمل
همکاري با مديريت در جـهـت اداره     
امور و پيشبرد برنـامـه هـاي واحـد         

التزام به ولايت فقيه نـيـز يـک      .  است
هــمــه  .  شــرط کــانــديــد شــدن اســت          

تاکيدات اين فصل از قانون کـار بـر     
ــاي                 روي ايـــن اســـت کـــه شـــوراهـ

و بهـتـر اسـت      اسلامي نقش نظارتي 
بگويم نقش جاسوسي براي رژيـم را      

نتيجه اينکـه بـنـا بـر قـانـون             . دارند
کار جـمـهـوري اسـلامـي شـوراهـاي              
اســلامــي را وزارت کــار ايــجــاد                 
ميـکـنـد و در هـدايـت آنـهـا نـقـش                    

ــا در خــدمــت          .  اســاســي دارد     ــه آن
کــارفــرمــايــان قــرار دارنــد و نــقــش            
اصــلــي اشــان نــيــز بــطــور واقــعــي               
ــيــشــرو و                  ــا کــارگــران پ ــه ب مــقــابل
ــلـــوگـــيـــري از اعـــتـــراضـــات و               جـ
اعــتــصــابــات کــارگــري و مــهــار و            

ايـن نـهـاد بـا دعـوت            . کنترل آنست
کارگران به تـمـکـيـن و سـکـوت در               

مـقـابـل تـعـرضــات کـارفـرمـايـان و                
دولت عـمـلا سـخـنـگـوي مـديـريـت              

ــه          .  اســت ــجــات وظــيــف در کــارخــان
داشته است که هـمـچـون يـک ارگـان          
نــيــروي ســرکــوب نــاظــر و مــجــري            
کميته انضباتي در محل کار عـمـل   
کــنــد و هــمــراه بــا مــديــريــت بــراي              
جريمـه و اخـراج کـارگـران تصـمـيـم                

هـمـچـنـيـن يـک تـلاش آنـهـا                .  گيـرد 
هميشه اين بوده است کـه در مـيـان        
کارگران تفرقـه ايـجـاد کـنـنـد و بـه                
فضاي بي اعتمادي دامـن بـزنـنـد و         
کارگران را بـراي حـفـظ مـوقـعـيـت                
شغـلـي خـود وارد بـه عضـويـت در                 

طـبـعـا    .  بسيج و خانه کارگـر کـنـنـد      
اين تصويري است که بيشتـرگـويـاي    
موقعيت اين تشکلهاي دسـت سـاز       
حکومتي بويژه در سالهاي آغـازيـن     
تاسيسش بوده است و اهدافي بـوده    
کـه دقــيـقــا جـمــهــوري اســلامــي از             

مـا  .  تشکيل آنها دنبال کـرده اسـت      
از هـمـان آغـاز بـر خـط بـه انـحـلال                   
کشاندن شوراهاي اسـلامـي تـوسـط       
كــارگــران تــاکــيــد گــذاشــتــيــم و بــه            
كــارگــران فــراخــوان داديــم كــه ايــن            
نـهـادهـاي جـاسـوسـي حـكـومـت را                

امـروز بـطـور      .  منزوي و طرد كنـنـد  
واقــعــي شــاهــد تــحــمــيــل هــمــيــن              

. راهکار بر رژيـم اسـلامـي هسـتـيـم          
بعبارت روشنتر در فضاي پر جـنـب     
و جــوش امــروز جــنــبــش کــارگــري           
شوراهاي اسـلامـي بـا اهـدافـي کـه               
ــريـــف شـــده بـــود،                    ــرايـــش تـــعـ بـ
نــمــيــتــوانســت جــا و مــکــانــي در              
محيط هاي کارگري داشته باشـد و     
در عــمــل شــوراهــاي اســلامــي در             
بسـيـاري از کـارخـانـجـات نـه ابـزار                 
دست کارفرما بلکه بـه وبـال گـردن          

از .  آن و دولــت تــبـديــل شـده اسـت             
از کـارخـانـجـات          يجمله در بسـيـار    

ما شـاهـد ايـن اتـفـاق هسـتـيـم کـه                    
کارگران خودشان مـجـمـع عـمـومـي         
تشکيل داده و نمايندگان مـنـتـخـب     

در بـرابـر     .  خود را انتخاب کرده انـد 
کارفرما و دولـت کـه خـواسـتـه انـد             
شـوراي اسـلامـي شـان را تشـکـيــل               
دهــنــد ايســتــاده انــد، اجــازه هــيــچ            
دخالتي به وزارت کار و کارفرمـا و    
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دارو دســتــه هــايشــان نــداده انــد و              
نماينـدگـان مـنـتـخـب خـود را نـيـز                  

. شــوراي کــارخــانــه نــام نــهــاده انــد           
مثال اتفاقي کـه در کـارخـانـه         بطور 

صنايع فلزي افتاد از هـمـيـن دسـت         
در آنجا کارگران حتـي بـعـد از        .  بود

انتخاب نمايندگان واقـعـي خـود از          
شـوراي اسـلامـي قـبـلـي کـه تـحــت                 
ــر اســاس                نــظــارت وزارت کــار و ب
قـوانـيـنـشـان تـعــيـيـن شـده بـودنــد،                 
خواستند که اطاق مخصـوص خـود     
را تخليه کند و محل را در اخـتـيـار    
نــمـــايـــنـــدگـــان واقـــعـــي كـــارگـــران         

اتفاق ديگر ايـن اسـت کـه        .  بگذارند
در بســـيـــاري از مـــحـــيـــط هـــاي               
کارگري، بسياري از هـمـان افـرادي          
کـه در گـذشــتــه اي دور بـر اســاس                 
قانون کار و تـحـت نـظـارت وزارت             

کارفـرمـا بـعـنـوان شـوراهـاي            کار و 
اسلامي تعيين شده بـودنـد، اکـنـون       
ديـگــر از دولـت و مــراجـع دولـتــي                
فــاصــلــه گــرفــتــه انــد و بــه عــنــوان              
کــارگــرانــي کــه در اعــتــراض تــوده           
کارگران در فقر و محروميت حـاکـم   
ــنــد، در صــف اعــتــراض                 ــيــم ســه

ايـن بـخـش      .  کارگران قرار گرفته اند
از کــارگــران کــه بــدلــيــل شــنــاخــت             
ــالاي                   ــاد بـ ــود از فسـ ــک خـ ــزديـ نـ
حکومتي و مراجع مختلف دولـتـي   
و دست اندرکـارانـش امـروز بسـيـار          
حق به جـانـب تـر و بـا اعـتـمـاد بـه                   
نــفــس تــرعــمــل مــيــکــنــنــد و در                 
بسياري از اوقات بسـيـار مـعـتـرض        
و آتشين به عنوان رهبران محـبـوب   
کارگري در جلوي صف اعتـراضـات   

خـلاـصـه    .  کارگري قـرار مـيـگـيـرنـد        
کلام اينکه شـوراهـاي اسـلامـي بـر            
اساس طرحهـا و اهـدافـي کـه رژيـم              
اسلامي در دستـور داشـت، بـه ايـن           
صــورت و در عــمــل بــه شــکــســت              

هـرجـا نـيـز کـه          .  کشيده شـده اسـت      
ــا               آثــاري از شــوراهــاي اســلامــي ب
اهدافي که رژيـم اسـلامـي تـعـيـيـن              
کــرده بــود، بــاقــي مــانــده بــاشــد و             
بخواهد ابراز وجودي داشتـه بـاشـد،      

فـورا بـا اعـتــراض کــارگـران روبــرو              
شده و بساطشـان جـمـع مـيـشـود و             

نتيجه ايـنـکـه رژيـم       .  بايد جمع شود
اسلامي با طرحـهـايـي چـون ايـجـاد           
تشـکـلـهــاي دسـت ســاز دولـتـي در               
کارخانجات، در واقع گـور خـود را         
کنده اسـت و تـه کـاسـه چـيـزي جـز                  
مشــتــي از مــزدوارن و ســرکــرده                 
هايش که ماموريتشـان سـرکـوب و        
مـهـار کـردن اعـتـراضـات کـارگـري               

از جـملـه     .  بود، باقي نـمـانـده اسـت        
مــيــتــوان کــانــون عــالــي شــوراهــاي         
اسلامي، کانون عالي انـجـمـن هـاي       
صنفي و برخي شاخک هاي آنـان در      
کارخانجات مختلف را نام بـرد کـه       

يـک  "  جامعه کـارگـري    " تحت عنوان 
پاي شـورايـعـالـي کـار و يـا هـيـات                 
هاي نمايـنـدگـي رژيـم اسـلامـي در             

. سازمان جهاني کـار نـيـز هسـتـنـد            
اينها نهادهايي هسـتـنـد کـه بـطـور           
واقعي يک پاي حکومتند و بـه قـول     
خودشان اولين وظـيـفـه شـان حـفـظ             

کـارگــران نــيـز ايــن را          .  نـظــام اسـت    

ميدانند و بارها و بارها بـا بـيـانـيـه        
ها و در تجمعاتشان اعتـراض خـود     
را عليه اين تشـکـلـهـاي دسـت سـاز           

نکته اي کـه       .دولتي اعلام کرده اند
ميشود اينجا تاکـيـد کـرد ايـنـسـت           
که بـا تـوجـه بـه ايـن پـيـشـروي هـا                    
ــري در                  ــارگـ ــش کـ ــبـ ــروز جـــنـ امـ
موقعيتي قرار دارد که کـل پـرونـده         

را ببـنـدد و بـه        "  شوراهاي اسلامي" 
جاي آن با قدرت مجامـع عـمـومـي       
خـود و اجـتـمـاعـاتـش نـمـايـنـدگـان                  
ــت و                     ــه دول ــخــب خــود را ب ــت مــن

 .کارفرمايان تحميل کند
زيــر فشــار هــمــيــن تــحــولات             
است و در واقع بـه تـه خـط رسـيـدن            
کــار شــوراهــاي اســلامــيــســت  کــه            
امروز ما شاهـد تـقـلاهـاي ديـگـري           
از سـوي خـانـه کـارگـر در مـحـيــط                  
هاي کار و در ميـان کـارگـران بـراي         

جـبـران ضــايـعـاتـي کـه در نــتـيـجــه                 
ــه               ــگــران ــقــش ســرکــوب عــقــب زدن ن
شوراهاي اسلامي در مـحـيـط هـاي       

در ايــن   .  کـار وارده آمـده، هسـتـيـم           
رابطه اينها شروع به ايـجـاد نـوعـي         

ــد             از .  اتــحــاديــه هــاي زرد كــرده ان
جـــملـــه امـــروز بـــه عـــنـــوان زيـــر                
مـــجـــمـــوعـــه خـــانـــه کـــارگـــر بـــا              

کــنــفــدراســيــون  " تشـکــيــلاتــي چــون       
روبـروئـيـم کـه       "  عالي کارگران ايـران 

هـاي مـخـتـلـف        "    اتحاديـه "مرکب از 
اتحاديه سـراسـري     " کارگري از جمله 

ــه  " ،   " زنــان کــارگــر کشــور        اتــحــادي
کارگران زن شـرکـت کـيـف و کـفـش             

اتـحـاديـه    " ،   " زنانه مهرانـه شـوشـتـر      
اتـحـاديـه    " ،   " پيـشـکـسـوتـان کـارگـر         

، " کــارگــران قــراردادي و پــيــمــانــي          
ــرق             "  ــه صــنــعــت آب و ب ، " اتــحــادي
، " اتحاديه صنايع خانگـي و بـرقـي       "

، " اتحاديه کارگران صنايـع غـذايـي     "
ــع            "  ــايـ ــنـ ــران صـ ــارگـ ــاديـــه کـ ــحـ اتـ

اتـــحـــاديــه کـــارگـــران      " ،    " نســاجـــي 
ــران       " ،   " شــهــرداري  ــه کــارگ اتــحــادي

، و   " قراردادي و پيماني پتروشـيـمـي   
کارگري در مـراکـز       "  اتحاديه" دهها 

کـه بـخـش      .  ديگر کارگـري هسـتـيـم      
اعظم آن در طـول هـمـيـن سـالـهـاي                

جدا از ايـنـهـا      .  اند اخير شکل گرفته
تـعــاونـي هـاي مــخـتــلـف مصــرف،             
مســکــن، صـــنــدوق حـــمــايــت از               
کـارگـران بـيـکــار، روزنـامــه کـار و               
کارگر و غـيـره هـمـه از ديـگـر زيـر                  
مجموعه هاي خانه کارگر است کـه    
بعـضـا مـنـابـع مـالـي خـوبـي بـراي                   
بــچــاپ بــچــاپــهــاي ســران و دســت             

 .اندرکاران خانه کارگر است

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۵۱۲ضميمه _دوره دوم  انترناسيونال 

 موقعيت كنونی جنبش كارگری

  ۸ادامه صفحه 

 ۶از صفحه 

نقش تشکلهاي موجود کارگري و حرکت متحد رهبران کارگري با هم و   
دامن زدن به جنبش مجامع عمومی کارگري از پایین یک پاسخ مهم بـه  

 متحقق کردن امر سازمانیابی سراسري کارگري و جنبش شورایی است



 انترناسيونال 

بر همين زمينه سنديکـالـيـسـم     
سنتي و گرايش راست توده ايسـتـي     
ميدان تـحـرکـي يـافـتـه و در کـنـار                 
خـانـه کـارگـر بسـتـر فـعـالــيـتـي در                    

. مـيـان كـارگــران پـيــدا کــرده اســت             
ــن                  ــغــي ــل ــعــيــن و مــب ــا مــداف ــنــه اي

ــار و                ــون ک ــان ــون  پــرحــرارت ق ــان ق
و .  اساسي رژيـم اسـلامـي هسـتـنـد            

فراخوانشان بـه کـارگـران بـيـعـت بـا              
قــوانــيــن ضــد کــارگــري جــمــهــوري          

 .اسلامي است
اين جنب و جوش ها ها بـطـور     
واقــعــي عــقــب نشــيــنــي شــوراهــاي         
اســلامــي و جــريــانــات راســت پــرو            

اتحاديه سازيـهـاي   " رژيمي به سنگر 
اين سنـگـر را هـم بـايـد            .  است"  زرد

ــم             .  گــرفــت  ــف مــه يــکــي از وظــاي

کارگران راديـکـال و چـپ در بـرابـر                
جنب و جوش هاي خانه کـارگـريـهـا       
و جريانات راست پرورژيمي و تـوده    
ايستي، افشاي سياست هاي راسـت    
و گفـتـمـان هـائـيـسـت کـه بـه درون                  
ــبــرد، تــا                   ــارگــري مــي ــنــبــش ک ج
مبارزات کارگران را در چـهـارچـوب    
قــوانــيــن حــاکــم رژيــم اســلامــي                  

 . منحصر کرده و عقب بکشد
عــقــب نشــيــنــي شــوراهــاي              

اتـحـاديـه هـاي       " اسلامي به سـنـگـر      
درعين حال نشانگر موقـعـيـت    " زرد

تـعـرضـي چـپ و راديـکـالــيـسـم در                 
ايـن شـرايـط      .  جنبش کارگري اسـت   

طــبــعــا تــوازن قــواي بــهــتــري بــراي           
سازمانيابي کارگري به قدرت خـود    

بهترين فرصت بـراي    .  کارگران است
دامــن زدن بــه جــنــبــش  مــجــامــع              
عـمــومــي کــارگــري و اعــمــال اراده           

بـديـن   .  مستقيم خود کارگران اسـت   
ترتيب همانطـور کـه جـلـوتـر اشـاره             
کردم جدال بـر سـر مسـالـه تشـکـل               
ــم کشــاکــش دو                  يــک عــرصــه مــه
گـرايـش راسـت و چـپ در جــنـبــش                 
کـارگـري اســت کـه در ايـنـجــا نـيــز                 
نفوذ گرايش چپ و راديـکـال را بـو            

از جـملـه مــا       .  ضـوح مـيـتـوان ديـد         
شاهد اين هستيم کـه در مـبـارزات          
کارگري، تصمـيـم گـيـري مـتـحـد و              
ــريـــق                   ــران از طـ ــي کـــارگـ ــعـ ــمـ جـ
اجتماعات کارگران و بـه عـبـارتـي           
مجامع عمومـي کـارگـري بـعـنـوان           
يـــک رکـــن دائـــمـــي اعـــتـــراضـــات            
ــه حــرف اول را                   ــري اســت ک کــارگ

يــعــنــي وقــتــي کــارگــر بــا         .  مــيــزنــد
خواستي به جلو مي آيد و دسـت بـه     
اعــتـــراض مـــيـــزنـــد، وقـــتـــي کـــه             
اجتماعات کارگري بـرپـا مـيـشـود،        
آنجا ديگر اين قدرت جمع کـارگـران   

بــه .  اســت کــه تصــمــيــم مــيــگــيــرد         
قــدرت ايــن جــمــع بــودن اســت کــه              

کارگران نمايندگان واقـعـي خـود را        
بـه قـدرت ايـن        .  انتخاب مـيـکـنـنـد     

ــارگــران                   ــع بــودن اســت کــه ک جــم
ميتوانـنـد جـلـوي هـر نـوع تـقـلا و                   
تلاشي از سوي گرايشـات راسـت را       
براي منحرف کردن مـبـارزاتشـان و        
تفرقه افکني در صفوف مـبـارزاتـي    

بطور مـثـال در     .  شان را خنثي کنند
ــر هــزاران                ــتــروشــيــمــي مــاهشــه پ
کارگران با اعتـصـاب مـتـحـد خـود           
به ميدان آمدند و خـواسـتـار کـوتـاه        

. شــدن دســت پــيــمــانــکــاران شــدنــد         
دراين اعـتـراضـات تـلاش بسـيـاري           
شد که کارگران را به بند قـانـونـي و      

. مصوبه دولـت آويـزان نـگـاه دارنـد           
ــران قـــراردادي              ــارگـ ــه کـ ــاديـ ــحـ اتـ
پتروشيمي ماهشهر نيز هر از چـنـد     

امـا  در      .  گاهي ابراز وجـودي کـرد      
آنجا نيز قـدرت اعـتـصـاب مـتـحـد              

در آنـجـا   .  کارگران تعيين کننده بود
نــيــز ايــن تــجــمــعــات کــارگــران و                
پيکتهاي اعـتـراضـي آنـان در درون           
مجتمع و نيز راهـپـيـمـايـي آنـان در           
محوطه مجتمع و بدين صـورت بـه       
هم پيوستن بخشـهـاي بـيـشـتـري از           
کارگران شرکتهاي مختلـف در ايـن       
مـجــتـمــع بــود کــه بــه اعــتـراضــات             
کــــارگــــران قــــدرت داد و ايــــن                   
اعتراضات به موفقيتي مـهـم بـراي      

ــبــديــل شــد        بــديــن صــورت     .  آنــان ت
کارگران پتروشيـمـي تـوانسـتـنـد در           
بخـشـهـايـي دسـت پـيـمـانـکـاران را                 
کوتاه کنند وموفقيـتـهـايـي بـدسـت         
آورند و گفتمـان کـوتـاه شـدن دسـت            
پيمانکاران از محيـط هـاي کـار را          
بــه گــفــتــمــان بــخــش وســيــعــي از                

. کــارگــران در ايــران تــبــديــل کــنــد            
طبعا تثـبـيـت ايـن دسـتـاوردهـا بـه               
ــه ايــن              ادامــه مــبــارزات مــتــحــدان

ــره خــورده اســت            ــن .  کــارگــران گ اي
تحولات نشانگـر قـدرت مـبـارزات         
کــارگــران و در راس آن گــفــتــمــان                

. راديــکــال و چــپ کــارگــري اســت             
ديــدن ايــن مــوضــوع نــقــطــه شــروع           
مهمي بـراي پـيـشـروي هـاي بـعـدي              
جـــنـــبــــش کــــارگـــري و بـــويــــژه                 

 .سازمانيابي آنست
چـه خـطـوط        : انترنـاسـيـونـال    

هايي در جـنـبـش       عمده و چه گرايش
کارگري ايران مي بينيـد؟ هـر کـدام        

هــا چــه افــقــي در             از ايــن گــرايــش      
ــرار                 ــري ق ــبــش کــارگ ــل جــن ــاب مــق

اي بـراي هـر      دهد و شما چه آينده مي
 کدام از آنها پيش بيني مي کنيد؟ 

مــن از دو       : شــهــلا دانشــفــر  
گــرايــش عــمــده راســت و چــپ در                
جنبش کارگري ميخواهـم صـحـبـت       

ــراي              .  کــنــم  روشــن اســت کــه مــا ب
تفکيک گرايشات و نشان دادن ايـن      
قـطــب بــنـدي هــا ايــدئـولــوژيــک بــه              
سـراغ مــوضـوع نــمـي رويــم بــلــکــه             
ــروز                    ــل بـ ــکـ ــات را از شـ ــرايشـ گـ
اجتماعي شان ميـشـود بـه روشـنـي          

 .تميز داد
از آنجا که شـکـل بـيـان اولـيـه             
اعــتــراضــات کـــارگــري در ايـــران              
خــواســتــهــاي صــنــفــي اســت در                  
بسياري از مبـارزات مـمـکـن اسـت          
نشود در نـگـاهـي اولـيـه گـرايشـات            
ــبــش                   ــن راســت و چــپ در درون ج

يـا  .  کارگري را از يکديگر تميز داد  
حتـي در مـبـارزه بـر سـر يـکـسـري                   
خواستها بعضـا مـمـکـن اسـت ايـن             
گرايشات ممکن است در کـنـار هـم      

امـــا در بـــروزات        .  قـــرار گـــيـــرنـــد    
اجتماعي اين دو گرايش در جنـبـش   
کارگري از يکديگر کاملا مـتـمـايـز       

. و در تقابل با يکديگـر قـرار دارنـد       
به عبارت روشنتر دو گـرايـش چـپ        
و راست را در جـريـان مـبـارزه و بـا            
ــاي               ــردهـ ــکـ ــا و رويـ ــهـ ــانـ ــمـ ــتـ ــفـ گـ
متفـاوتشـان در عـمـل مـيـتـوان بـه                 

. روشني از يکديـگـر تـفـکـيـک کـرد           
گــفــتــمــان گــرايــش راســت در درون           

: جــنــبــش کــارگــري عــبــارتســت از          
فراخـوانـدن کـارگـران بـه بـيـعـت بـا                  
قــانـــون کـــار و قـــانـــون اســـاســـي                
حــکــومــت اســلامــي، تــلاش بــراي          
محدود کردن مبارازت کارگـري در    
چهارچوب قوانين موجود و ارجـاع      
به مراجع دولتي و بـنـدهـاي قـانـون          
ــه                  ــنـ ــردن دامـ ــدود کـ ــحـ ــار، مـ کـ
اعتراضات کـارگـري تـحـت عـنـوان           

آرام و مســالــمــت جــو،          مــبــارزات    
تاکيد بر صـنـفـي بـودن خـواسـتـهـا               
بــراي جــلــوگــيــري از فــراتــر رفــتــن             
خواستـهـاي کـارگـران، تـلاش بـراي             
تبديل مبارزات کارگري به حمـايـت   

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۸

 موقعيت كنونی جنبش كارگری

 ۷از صفحه 

  ۸ادامه صفحه 

طبقه کارگر باید بعنوان پرچمدار رهایی جامعه از تبعیض و نابرابـري و    
سرکوب و اعدام و همه مصائب جامعه سرمایه داري به جلو بیاید و ابـراز  

کارگران امروز باید بیش از هر وقت نـه فـقـط بـر سـر            .  وجود کند
خواستهاي اقتصادي خود بلکه علیه تبعیض علیه زن، علیه اعـدام و      
سرکوب و علیه هر ظلم و ستمی که صورت میگیرد حرف بزنند و عرض 

 اندام کنند و کل جامعه را پشت خود بسیج کند



از جــنــاحــهــاي درونــي حــکــومــت،          
تلاش براي جـلـب کـارگـران بـه زيـر               
مجموعه هاي خانه کـارگـر، تـحـت         
عنوان دو قطبي شورا يـا سـنـديـکـا        
زير حمله قرار دادن گـرايـش چـپ و          
شورايي و تلاش براي کسب اعتـبـار   
براي سنديـکـالـيـسـم راسـت، تـلاش            
براي کشاندن تجمعات کـارگـري بـه        

 .درون سالن ها، و غيره و غيره
اينها هـمـه اشـکـال مـخـتـلـف                
بروز اجـتـمـاعـي تـقـلاهـاي گـرايـش              
راســت در درون جــنــبــش کــارگــري           

يک نمونه برجسـتـه از چـنـيـن          . است
تقلاهايـي را در جـريـان اعـتـصـاب               

 ۸۴کارگران شرکت واحـد در سـال           
در آن هـنـگـام کشـاکـش بـر               . ديديم

سر دست بردن بـر حـربـه اعـتـصـاب           
و روشـن    "  آرام مـدنـي    " يا اعـتـراض     

کردن چراغها به علامت اعـتـراض،     
موضوع کشاکش دو گرايش راسـت    

در عـمـل     .  و چپ در اين تشکل بود
ــچــيــزي کــه قــدرت هــزاران                نــيــز آن

کارگر شـرکـت واحـد را در مـقـابـل               
چشم جامعه قرار داد، دسـت بـردن         
آنــان بــه ابــزار اعــتــصــاب و عــقــب             
ــن                  ــت در ايـ ــرايـــش راسـ رانـــدن گـ

در هـمـان مـبـارزات         .  مبارزات بود
اينجا و آنجـا گـرايـش راسـت را بـا              

وزير عـدالـت پـرور،      " شعارهاي چون 
ســکــوت مــا    " ،   " عــدالــت، عــدالــت   

و مکاتبات با دولـت    "  فرياد ماست
، تـلاش بـراي       " به نام خـدا   " با شروع 

ــه               ــري ب ــدن مــبــارزات کــارگ کشــان
کريدورهاي اداره کـار و سـردوانـدن          
کارگران و نمونه هايي از ايـن دسـت     

 .ديديم
اما بطـور واقـعـي امـروز چـپ            
در جنـبـش کـارگـري بـا نـفـوذتـريـن                

ايـن را بـروشـنـي در           .  گرايش اسـت   
مــبـــارزات هـــر روزه کــارگـــري و                
اشکال اعتراضات کارگري ميـتـوان   

ســاخــتــن تشــکــل امــر خــود           .  ديــد
کـارگــران اســت، بـا مـجــوز يـا بــي                
مجوز تجمع ميکنيم، اول مـه حـق       
مسلم ماست، تشـکـل حـق مسـلـم            

خـط  .  ماست، ساکت نمي نشـيـنـيـم    

فقر را  قبول نميکنيم، شـورايـعـالـي     
کار نمايندگان ما کارگران نـيـسـت،    
طرح سه جانبه گري را قبول نـداريـم     
و غيره از جمله گفتمانهـاي گـرايـش      
راديکال و چپ در جنـبـش کـارگـري       
است و فضاي عمـومـي آنـرا شـکـل          

 .داده است
يک مشخصه گـرايـش چـپ در          
ــه                 ــري اتــکــاي آن ب جــنــبــش کــارگ
جنبش مجامـع عـمـومـي کـارگـري           
بعنـوان مـحـلـي بـراي اعـمـال اراده                

به عـبـارتـي    .  مستقيم کارگران است
روشـنــتـر گـرايــش راديـکــال و چــپ              
قدرت خود را از تجمعات کـارگـري     
ميگيرد، آنـجـايـي هـم کـه بـعـنـوان               
حق و حقوقش به قانـون و بـنـدهـاي         
قانوني دست ميبرد، اهـرم فشـار و       
اتـکـايـش تـجـمــعـات اعــتـراضـي و               

 . قدرت اعتصاب کارگران است
همچنين با وجود ممـنـوعـيـت     
حـق اعــتــصــاب و حــق تشــکــل در              
جمهوري اسلامـي، بـه يـمـن قـدرت            
راديــکــالــيــســم و چــپ در جــنــبــش            
کارگري است که برپايـي تـجـمـعـات        
کـارگـري و اعـتــصـاب بـه امــر هــر                 
روزه کــارگــران تــبــديــل شــده و در               
بسياري از ايـن مـبـارزات کـارگـران          

بر حقوق ايـام اعـتـصـاب خـود نـيـز              
بـــعـــلاوه .  تــاکـــيـــد گــذاشـــتـــه انـــد         

راديکاليسم و چپ يک پـايـه اصـلـي       
جــدال هــر روزه کــارگــران در بــرابــر             
تـعـرضـات رژيـم اسـلامــي و پـيــش               
کشــيــدن خــواســتــهــا و مــطــالــبــات          

 . کارگران است
و بالاخره اينـکـه چـهـره روشـن          
گرايش چپ و راديـکـال در جـنـبـش          
کارگري را در تجمعـات اعـتـراضـي       
هــر روزه کـــارگــران، در اشـــکـــال                
ــدن ايــن                ــان و کشــان مــبــارزاتــي آن
اعتراضات به بيرون از کارخانـه هـا     
و به سـطـح جـامـعـه و تـلاش بـراي                
جلـب حـمـايـت مـردم و جـهـان، در                  
شرکت و دخـالـت هـر روزه بـيـشـتـر              

هاي کـارگـري در مـبـارزات          خانواده
کــارگــري، در گســتــرش اســتــفــاده            
کارگران از مدياي اجـتـمـاعـي بـراي        
رساندن صداي اعتراضات  خـود بـه     
جامعـه و بـه جـهـانـيـان و غـيـره و                     

ايـنـهـا هـمـه        .  غـيـره  مـيـتـوان ديـد            
اشـکــالــي از مــبــارزه اســت کــه بــه              
اعـتـراضـات کــارگـري رنـگ و وزن              

 .سياسي تري داده است
نگاهـي بـه ايـن مـولـفـه هـا و                  
نگـاهـي بـه مـبـارزات کـارگـري بـه                 

روشــنــي رشــد نــفــوذ چــپ در راس             
جــنــبــش کــارگــري را بــه نــمــايــش               

به اعتبار اين مـوقـعـيـت     .  ميگذارد
چــپ اســت کــه امــروز جــنــبـــش                   
کارگري توانستـه اسـت چـنـيـن وزن            
سنگيني در سير تحولات سـيـاسـي      

اما عليرغم هـمـه   .  جامعه پيدا کند
اينها، نگاهي به مبارزات کـارگـري   
نشـان مــيـدهــد کـه گــرايـش راســت              
ميتواند به عنوان يـک مـانـع عـمـل          

دو نــمــونــه از کــارکــردش را          .  کـنــد 
اشاره کردم، نمونـه هـايـي ديـگـر از            
اين دسـت زيـاد اسـت کـه مـيـتـوان                
ديــد چــگــونــه بــاعــث شــده کــه بــا                

هـاي     منحصر ماندن در چـهـارچـوبـه    
قــانـــونـــي مـــبــارزه کـــارگـــران بـــه             
فرسودگي کشيده شود و آنـهـا بـيـن         
مراجع مختلـف دولـتـي پـاسـکـاري           

وجـود خـفـقـان نـيـز زمـيـنـه                .  شونـد 
هــاي بــقــاي چــنــيــن گــرايشــاتــي را            

بــنــابــرايــن نــقــد      .  فــراهــم مــيــکــنــد    
گـرايشـات راسـت و مـنــزوي کــردن             
آنها امر مهمي است که در دسـتـور     

 .کار دائم ما قرار دارد
ــال     ــون ــاســي ــرن ــت ــنــبــش     : ان ج

کارگري در تحولات سيـاسـي آيـنـده       
ايران چه وزن و اهميتـي مـي تـوانـد         

 داشته باشد؟
همانـطـور کـه      :  شهلا دانشفر

در ســئــوالات قــبــلــي اشــاره کــردم             
جنبش کـارگـري را بـايـد در مـتـن                  
شـرايــط پــر جــنــب و جـوش امــروز              
جامعه ديد تـا وزن و جـايـگـاه آنـرا              

به عبارت روشنـتـر بـا قـطـبـي           . ديد
شدن هر چه بيشتر جامعه و بـا وزن      
و جايگاهي که جنبش کـارگـري در       
صحنه سياسي جـامـعـه پـيـدا کـرده           
است، امـروز نـقـش ايـن جـنـبـش و                
ــودن آن در                     ــه بـ ــنـ ــحـ ــوي صـ ــلـ جـ
ــکــالــيــزه شــدن مــبــارزات و                 رادي
اعــتــراضــات تــوده اي در جــامــعــه           

بـه ايـن مـعـنـي          .  تعيين کننده است
که هر اندازه تشـکـلـهـاي کـارگـري،           
هر اندازه رهبـران کـارگـري بـيـشـتـر            
در جلوي صحنه جامعه باشند، هـر    
ــري                ــارگ ــارزات ک ــل مــب ــق ــدازه ث ان
بيشتر شـود و بـالاخـره ايـنـکـه هـر                
اندازه جنـبـش کـارگـري بـيـشـتـر بـا                

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۵۱۲ضميمه _دوره دوم  انترناسيونال 

 موقعيت كنونی جنبش كارگری

 ۷از صفحه 

  ۸دامه صفحه 



خواستهاي سياسي و آزاديخـواهـانـه    
و برابري طـلـبـانـه جـلـو بـيـايـد، بـه                   
هـمــان درجــه شــرايـط مسـاعــدتــري           
براي تعميق مبـارزات کـل جـامـعـه          

 .و پيروزي انقلاب فراهم ميگردد
از همين رو تاکيد من بر ابـراز    
وجــود و عـــرض انــدام جــنـــبـــش                 
کارگري در جلوي صـحـنـه سـيـاسـي         

طـبـقـه کـارگـر بـايـد            .  جامعـه اسـت    
بعنوان پرچمدار رهـايـي جـامـعـه از          
تبعيـض و نـابـرابـري و سـرکـوب و                 
اعــدام و هــمــه مصــائــب جــامــعــه              
سرمايه داري به جلو بيـايـد و ابـراز        

کـارگـران امـروز بـايـد          .  وجود کـنـد    
بيش از هـر وقـت نـه فـقـط بـر سـر                    
خواستهاي اقـتـصـادي خـود بـلـکـه               
عليه تبعيض عليه زن، عليه اعـدام    
و سرکوب و عليه هر ظلم و سـتـمـي    
که صورت ميگيرد حـرف بـزنـنـد و         
عرض اندام کنند و کـل جـامـعـه را         

تـاکـيـد مـن       .  پشت خود بسيج کنـد 
بر نقش رهبران کـارگـري در بسـيـج           
اجتـمـاعـي مـبـارزات کـل جـامـعـه                

 .است

در هـمـيـن راسـتـا و بـويـژه در                
شـرايــط ســيــاســي امــروز جــامــعــه،          
تاکيد ديگر بر اعتصابات سـراسـري   

بــه نــظــر مــن هــم          .  کــارگــري اســت   
موقـعـيـت جـنـبـش كـارگـري و هـم                  
مـوقــعـيــت ســيـاســي جــامـعــه دارد            
شــرايـــط را بـــراي رفـــتـــن بســـوي               
اعتصابات سراسري کارگري فـراهـم     

واقعيت ايـنـسـت کـه رژيـم          .  ميکند
ــه                  ــکــ ــحــ ــي از دل مضــ ــلامــ اســ
انتخاباتش ضعيف تـر و مـتـشـتـت          

ــيــرون آمــده اســت           ــه زودي    .  تــر ب ب
نزاعهايشان بالا ميگيرد و بـه جـان     

ــاد           ــت ــد اف ــن ــم خــواه ــيــت   .  ه وضــع
اقتصاد جـامـعـه نـيـز بـيـش از هـر                   
وقت در هـم ريـخـتـه و فـروپـاشـيـده               

ــه            .  اســت ــي ب ــيــن حــرف روحــان اول
عنوان فردي که اسمش حالا بـه هـر       
دليلي به عنوان رئـيـس جـمـهـور از            
صندوق ها بيرون آمـد، خـطـاب بـه           
مردم اين است که فکر نکنيـد فـورا     
همه چيز درست خـواهـد شـد، بـايـد          

خامنه اي نـيـز عـيـنـا            .  صبر داشت
اما فـقـر   .  همين پيام را به مردم داد

و فـلاکـت و در کـنـارش خـفـقـان و                  
. سرکوب، امان مردم را بريده اسـت   

مردم متعرض تر و حق به جانب تـر  
از هـــــر وقـــــت ايســـــتـــــاده و                        

. خواستهايشان را طـلـب مـيـکـنـنـد         
ايـن را شــمـا در هــمـان تــظــاهــرات                
گسترده اي کـه بـعـد از مضـحـکـه                  

خـرداد و نـيـز در             ۲۵انتخابات در 
تـيـم فـوتـبـال        "  صعـود " جريان جشن 

ايران به بازيهاي جهاني در خـيـابـان      
ديديد که چـگـونـه شـعـار        .  ها ديديد

زندانيان سيـاسـي يـکـي از شـعـاري             
ديـديـد کـه در        .  محوري مـردم بـود    

ــان جشــن و شــادي مــردم در                   مــي
خيابـان بسـيـاري از دخـتـران جـوان               
حجاب هـا را بـرداشـتـه و دخـتـر و                 
پسر در دسـت هـم رقصـيـدنـد و بـه               
اين شـکـل اعـتـراضـشـان را عـلـيـه                  
خفقان و عـلـيـه قـوانـيـن ارتـجـاعـي              

مـرگ بـر     .  اسلامي اعـلام داشـتـنـد        
ديــکــتــاتــور گــفــتــنــد و شــعــارهــاي          

بديـن تـرتـيـب هـمـه           .  بسياري دادند
ــه                   ــســت ک ــن ــي از اي شــواهــد حــاک
درگــيــري گســتــرده مــردم بــا رژيــم            
اسـلامــي در چشــم انــداز نـزديــکــي            

ــطــي          .  قــرار دارد    ــيــن شــراي در چــن
کارگران ميتواننـد بـا اعـتـصـابـات           
سراسري کل جـامـعـه را پشـت سـر              
خود و خواستهاي سـراسـري بسـيـج         

ــي          .  کـــنـــنـــد  در چـــنـــيـــن شـــرايـــطـ
اعـتـصـابـات سـراسـري کـارگـري بـا                

همبستگي و حمايت وسيع جـامـعـه    
 . روبرو مي شود

اعـتـصــاب ســراسـري کـارگــري         
. ابزار قدرتنمائي طبقه كارگر اسـت   

ابزاري است كـه كـارگـر مـي تـوانـد             
بــدســت گــيــرد و جــلــوي صــحــنــه               
ســـيـــاســـي بـــيـــايـــد و پـــرچـــمـــدار             

از .  هاي كل جـامـعـه بـاشـد          خواسته
همين رو اعـتـصـابـات کـارگـري در             
اوضـاع ســيـاسـي امـروز مــيـتـوانــد             
فاكتور و مؤلفه مهـمـي بـراي ابـراز         
وجود جنبش کارگري باشد و اجـازه    
ندهد از بالاي سر جـامـعـه تصـمـيـم         

با قـدرت اعـتـصـابـات          .  گرفته شود
کارگري ميشود جريانات راسـت را      

. از سر راه مبارزات مردم كـنـار زد      
و جــلـو آمــدن کــارگـران در چـنــيــن               
قامتي افـق روشـنـي را در مـقـابـل               

. اعتراضات جامـعـه قـرار مـيـدهـد          
مجموعه اين فاكتورها و همچـنـيـن    
ــات مــنــطــقــه،             ــقــلاب ــيــات ان تــجــرب
انقلابات شمال آفريقا مثل مصـر و      
غيره، بـيـش از هـر وقـت بـر نـقـش                  
تــعــيــيــن کــنــنــده طــبــقــه كــارگــر و             
مبارزات كارگري در جـلـو صـحـنـه          

بـه  .  سياسي جامعه تاکيد ميگذارد
همين دليل به نـظـر مـن امـروز هـم            
بــه لــحــاظ ســيــاســي و اجــتــمــاعــي            
زمــيــنــه هــاي تــدارک اعــتــصــابــات          
کارگري فراهم است و هم يک پـاسـخ   

 .و ضرورت به همين اوضاع است
خـــلاـــصـــه کـــلام در اوضـــاع            
سـيـاســي امـروز جـامــعـه، جــنـبــش              
کارگري يک مـولـفـه مـهـم در سـيـر              
تــحــولات ســيــاســي اســت و نــقــش            
تعيين کـنـنـده اي در سـد کـردن و                   
عقب راندن آلترناتيـوهـاي راسـت و        

طرحهاي مـهـنـدسـي شـده از بـالاي             
سـر مــردم و ايــنــکــه ايــران ســوريــه              

 .نشود، مصر نشود و غيره را دارد    
به عبـارت روشـنـتـر امـروز در يـک               
نقطه عطف سـرنـوشـت سـازي قـرار            

با حضـور طـبـقـه کـارگـر در             .  داريم
ــي و                 ــلابـ ــش انـــقـ ــبـ ــري جـــنـ رهـــبـ
سرنگوني، با دخـالـت فـعـال طـبـقـه            
کارگر در سياسـت، بـا ظـاهـر شـدن            
طـبـقــه کــارگـر بــه عــنـوان رهــبـر و                 
پيـشـرو مـبـارزات مـردم، مـيـتـوان               
انــقــلاب اجــتــمــاعــي بــراي بــه زيــر             
کشيدن رژيم اسلامي و به پـا کـردن       
يک جامعه سوسياليستي را به جـلـو   

 .برد
روشــن اســت يــک شــرط مــهــم           
حضــور طــبــقــه کــارگــر در چــنــيــن             
قامتي، مـتـحـد شـدن آن در صـف                
يــک حـــزب ســـيـــاســي راديـــکـــال،             

. آزاديـخــواه و بــرابـري طــلــب اســت           
اينجاست که من فعالين و رهـبـران       
ــطــع                    ــن مــق ــي ــري را در چــن ــارگ ک
سرنوشت سازي فرا ميخوانم کـه بـه     
ــيــســت                  ــمــون حــزب خــود حــزب ک

از هـمـيـن        . کارگري ايران بپيـونـدنـد   
رو فوکوس بر روي مسايـل جـنـبـش       
کارگـري، نـقـد گـرايشـات راسـت و               
ــه               ســازشــکــار و شــفــافــيــت دادن ب
گـــرايـــش چـــپ و راديــــکـــال و                     
راهــکــارهــايــش در راس جــنــبــش             
کارگري و گذاشتن تصـويـري روشـن      
از خـواسـتـهـا و چشـم انـداز آتـي و                  
جامعه اي آزاد و انساني و بـالاخـره       
تــقــويــت راديــکــالــيــســم و چــپ در            

بـويـژه   جامعه يک اولويت مهم حزب 
 .*در شرايط  کنوني است

 ۱۳۹۲تير  ۱۵شنبه  ۱۰ انترناسيونال 
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